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  ل آنبرابرهاي فارسي در ترجمه هاي قرآني و سير تحوّ
  دكتر اُميد مجد

   دانشگاه تهراندانشكدة ادبيات و علوم انسانيستاديار ا

  )۱۲۴ الي ۱۰۳ص (
  

  :چكيده

  هـستند  ترين عناصر تشكيل دهندة زبـان      اي زنده است و بالطبع لغات نيز كه يكي از اصلي            پديده ،زبان

شوند و برخـي ثابـت        برخي دگرگون مي   ؛ميرند  زماني متولد شده و زماني مي      ،ندههمچون موجوداتي ز  

  . مانند مي

شك يكـي از     در بين زبانهاي جهان، زبان عربي بيشترين تداخل زباني را با زبان فارسي داشته و بي                 

 در زبان بـه     ي و پايداري اين لغات    يارترين منابع زبان عربي در فارسي، قرآن مجيد بوده اما پيدا          ذتأثيرگ

در اين مقاله با بررسي ترجمة يازده جزء غير مسلسل از قرآن مجيد و به كمـك                 .  است يك اندازه نبوده  

گيري نهـايي بـه چهـار دسـته       در نتيجه  كهاند   هاي قديمي، تعداد يكصد و پنج لغت بررسي شده         ترجمه

  :شوند تقسيم مي

 ماننـد  ؛بـريم  كار مي همان لغت عربيِ متن قرآن را باند اما امروزه ما ه    لغاتي كه در قديم، ترجمه شده      ‐۱

  ؛»پاي گشاده كردن«جاي  هب» طلاق«

جايِ لغـت فارسـي قـديم و     هاند اما امروزه يك لغت فارسيِ جديد، ب     لغاتي كه در قديم ترجمه شده      ‐۲

   ؛رود كار مي هب» ملتحداً«در ترجمة » اَندخسواره«جاي  هكه ب» پناهگاه« مانند ؛رود كار مي هلغت عربي ب

 ـ   لغاتي كه در قديم ترجمه شده      ‐۳ جـاي لغـت فارسـي قـديم و      هاند اما امروزه يك لغت عربيِ جديد ب

  .رود كار مي هب» زعيم«در ترجمة » پايندان«جاي  هكه ب» ضامن« مانند ؛رود كار مي هعربيِ متن قرآن ب

» سـست ياونـده   « ماننـد    ؛اند ها نيامده  نامه اند و در لغت    كار رفته  ههاي قرآن ب   لغاتي كه فقط در ترجمه     ‐۴

  .»معجزه«جاي  هب
  

هـاي قـديم       لغات ترجمه شده، لغات ترجمه نشده، لغات دگرگون يافتـه، ترجمـه            :هاي كليدي   واژه

  .هاي امروز قرآن قرآن، ترجمه

  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

   دانشگاه تهرانگروه زبان و ادبيات فارسي» ادب فارسي«مجلة  /۱۰۴

 

مهمقد :  

همانطور كه در چكيده گفته شد لغات همانند موجوداتي زنده به تلاش خود براي تداوم               

امروزه معـادل   . روند جاي مانده و برخي از ياد مي       ه برخي در زبان ب    ؛دهند حيات ادامه مي  

اي كه ديگر كمتـر   گونه ه ب است،فارسي بسياري از لغات عربي از اذهان ايرانيان پاك شده      

معـادلي  ... هاي امروزيِ قرآن در برابر مؤمن و كافر و فاسق و يقين و             مترجمي در ترجمه  

  .گذارد مي

غيـر  (قصد يافتن اين معادلها و برخـي تغييـرات آنهـا يـازده جـزء                 ه اين پژوهش ب   در  

تفـسير  : هـا عبارتنـد از      ؛ ايـن ترجمـه    انـد  هاي قديم قرآن بررسي شده     از ترجمه ) مسلسل

خواجـه   تفسير كشف الاسرار ،).ق .  ه۴۹۴: فو(سورآبادي متعلق به ابوبكر عتيق نيشابوري       

در سـال  ( رشـيدالدين ميبـدي    وسـيلة    به و بازنويسي شده  ) .ق  .  ه۴۸۱ :فو(عبداالله انصاري   

 تفـسير روح    ،).ق.  ه۵۳۸ :فو( تفسير نسفي متعلق به ابوحفص نجم الدين عمر          ،).ق.  ه۵۳۰

 تفـسير شنقـشي و      ،).ق.  ه۵۵۲ حـوالي : فـو ( الجنان شيخ ابوالفتوح رازي      ضالجِنان و رو  

كه البته از ايـن     ) (.ق.  ه۹۸۸ :فو(شاني فتح االله كا   تفسير متأخر منهج الصادقين متعلق به ملاّ      

  ). هيچ لغت متفاوت با امروز يافت نشد،ترجمه

  اسـت؛   ترتيب الفبائي عربي آنها بررسي شده      هسپس تعداد يكصد و پنج لغت قرآني، ب         

ايم كه هر لغت متعلـق        نشان داده  ضمناًدر مقابل هر لغت، معناي فارسي آن آمده است و           

جـاي   هجاي تفسير كشف الاسرار، نسفي ب  هكشف ب . ي قرآن است  ها يك از ترجمه   به كدام 

جاي تفسير روح الجنان و شنقـشي        هجاي تفسير سورآبادي، رازي ب     هتفسير نسفي، عتيق ب   

  . آمده استجاي تفسير شنقشي،  هب

 در بـسياري    براي هر يك از لغات، به يك آيه ارجاع داده شده اما بـديهي اسـت كـه                   

  .د، بيش از يكي استهستن  مورد نظر لغت حاوي قرآن كه تعداد آياتي ازموارد،

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  ۱۰۵/هاي قرآني و سير تحول آن برابرهاي فارسي در ترجمه   

 

هاي فارسي به همان معنـا بـه         ها و فرهنگ   نامه در لغت »  مورد نظر  لغت«در ادامه، اگر      

اند و اگر در معنـاي ديگـري جـز معنـاي             اند، با ذكر يك شاهد مثال نوشته شده        كار رفته 

 ـ نهايتاً پس از بررسيِ دقيق، ا      ؛اند هاند باز با ذكر مثال، ذكر گرديد       ترجمة قرآن هم آمده    ن ي

ح داده  يده توض ـ ي ـم کرد که به اختـصار در چک       ي تقس يتوان به چهار دستة کلّ      يلغات را م  

  . است شده

بـاً  ي که امروزه تقر   يلغات. آورند  ي م فرا ياد  را   ين مقاله دهها لغت فراموش شدة فارس      يا  

 حـرام و    يدانـد کـه معـادلِ فارس ـ       ي م ـ ي کمتر کس  طور مثال،   به ؛ميا  آنها را فراموش کرده   

  .حلال، بسته کرده و گشاده کرده بوده است

ها هم ذکر آنهـا فرامـوش شـده، بـر             نامه   در لغت  ي که حت  يست و پنج لغت   ين ب يهمچن  

  .»زاهد «يدر معنا» سردبان« مانند ي لغات؛ديافزا ي ما ميشناس وسعت لغت

  . گناه و تجاوز:امروزه/ ييفزونجوبزهكاري و ا: )۸۵آية / سورة بقره ( اثم و عدوان‐۱

۲‐  زمـانزده نـامبرده     )/كـشف (زمـان نـامزد كـرده        :)۲۸۲آية  / سورة بقره ( ي اجل مسم

  . وقت معلوم؛امروزه)/ عتيق(

 :اخـتلاف داشـتن در چيـزي       ،)كشف(ناهموار بودن   : )۱۴۲آية/ سورة انفال  ( اختلاف ‐۳

 .ه نهادن ناهموارسخن بوديددر وعد :لاختلفتم في الميعاد/ ناهموار بودن در چيزي

 .ها نيامده است نامه در معناي اختلاف داشتن در لغت» ناهموار بودن«

 پناه  :امروزه )/كشف( فريادخواستن )/نسفي( اندخسيدن: )۶آيه  / سورة جن  ( استعاذه ‐۴

 .بردن

 درس  :امروزه)/ عتيق( مادري)/ شنقشي، نسفي (نانويسنده  : )۷۸آية  / سورة بقره  (يم اُ ‐۵

  .ي نيامده استجاي اُم هاي، مادري ب نامه در هيچ لغت .خواندهن
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   دانشگاه تهرانگروه زبان و ادبيات فارسي» ادب فارسي«مجلة  /۱۰۶

 

واز آنچـه مـردم را       :ا رزقنـاهم ينفقـون    مم  و /هزينه كردن : )۳آية  / سورة بقره  ( انفاق ‐۶

   .روزي داديم هزينه كنند

 . هزينه كردن به معناي خرج كردن هم آمده است، دهخدا و برهان قاطعةنام در لغت  
 ن شيرين روان مـدح آمـدي  كاشكي او را از اي    

  

 تا هزينه كردمي در مدحش ايـن شـيرين روان           
  

  )دهخدابه نقل از (فرخي 

ــه در هزينـــــه كـــــس    ــاورم رخنـــ  نـــ
  

ــس    ــه و بـــ ــنم هزينـــ ــمن كـــ  دل دشـــ
  

  )برهان قاطعبه نقل از (نظامي 

  .)عتيق( نوآفريننده)/ كشف( نوساز از نيست :)۱۱۷آية / سورة بقره ( بديع‐۷

  .ين كلمه موجود نيستاي ا نامه در هيچ لغت

 امـروزه بـه   / ايم  اي ساخته   آسمان را كازه  : والسماءبناء/ كازه: )۲۲آية  / سورة بقره  ( بناء ‐۸

  .شود ترجمه مي» سقف«

  : دهخدا و برهان قاطع به معاني زير نيز آورده شده استةنام در لغت :كازه

 .ن سايبا،گاه سايه؛  نصاريةخان و خلوت ، صومعه؛خانه و منزل عموماً

 تـابع در     در معنـاي   بـر   پيـرو، پـس    :امـروزه / پـس بـر   : )۱۶۶آيـة   / سورة بقـره   ( تابع ‐۹

  .ها نيامده است نامه لغت

 بـرانگيختن، تحريـك     :امروزه)/ كشف(گرم كردن   : )۶۵آية  / سورة انفال  ( تحريض ‐۱۰

  .كردن

  .پذير  توبه:امروزه)/ كشف( عذر نيوش: )۳۷آية / سورة بقره ( تواب‐۱۱

 كسي باز دادن   هپشت ب  ،)كشف( كسي سپردن  هكار ب  :)۶۷آية  / ورة يوسف س ( توكل ‐۱۲

  .كارسپاران كار به او سپارند: نوفليتوكل المتوكلّ)/ عتيق(

  . ثابت قدم دار:امروزه )/كشف(دار  درواخ: )۲۵۰آية / سورة بقره ( ثَبت‐۱۳
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  ۱۰۷/هاي قرآني و سير تحول آن برابرهاي فارسي در ترجمه   

 

  .نيامده است» ثابت قدم«اي به معناي  نامه در هيچ لغت :درواخ ‐

  :معين، لغت فرس و برهان قاطع به معاني زير آمده است  دهخدا،ةنام تدر لغ

چنانکـه  ،  قمحقّ ـ. محکم و مضبوط و يقين و درست و تحقيق که نقـيض گمـان باشـد               «

 ».است  يعني محکم است و به سرحد يقين رسيده؛ن درواخ استلاف گمانم به: گويند

  . بهاي ناچيز:امروزه)/ شفك(كاسته خست : )۲۰آية / سورة يوسف ( ثمن بخس‐۱۴

  .)رازي عتيق، كشف،(باز كوشيدن  :)۱۷۴آية / سورة انفال ( جهاد‐۱۵

  :هم آمده» جنگ كردن«معني  هدر دهخدا ب  

ــرد   ــاد ســ ــر وي وزد بــ ــه بــ ــد كــ  نبايــ
  

ــرد      ــسي همنب ــا ك ــز ب ــيد ج ــگ(مكوش  )جن
  

  )دهخدابه نقل از (فردوسي 

  .نگهبان، حافظ: امروزه/ گوشوان، پاسوان: )۲۹آية / سورة معراج ( حافظ‐۱۶

  .او بهتر كارگزاري است: وهوخير الحاكمين)/ كشف(كارگزار : حاكم ‐۱۷

  . آمده است»عامل حاكم«معناي  همعناي حاكم نيامده بلكه ب هها كارگزار ب نامه در لغت

 /تر اسـت  توش آن سخت :اَشَدَّ حراراً)/ كشف(توش: )۸۱آية / سورة توبه (حرارت ‐۱۸

  .رود كار مي هب» حرارت«  معنايِمانه بهامروزه 

  . ي باشديه معني تاب و طاقت و توانا دهخدا، معين و برهان قاطع بةنام درلغت :توش

  بيتـــوش گـــشت،چـــو بگســـست زنجيـــر
  

 بيفتـــــاد زآن درد و بيهـــــوش گـــــشت    
  

  )به نقل از دهخدا (فردوسي

بسته كردنـد بـر    :ميتهحرمت عليكم  )/عتيق( بسته كرده :)۳آية / سورة مائده (حرام ‐۱۹

  .شما مردار

  . در معناي حرام كردن نيامده»بسته كردن«ها  نامه درلغت
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   دانشگاه تهرانگروه زبان و ادبيات فارسي» ادب فارسي«مجلة  /۱۰۸

 

 )/كــشف و رازي( ، راســتدان)عتيــق(درســتكار :)۱۲۹آيــة / ســورة بقــره (حكــيم ‐۲۰

  ).منهج(كار محكم

  .در دهخدا و معين هم همين معاني براي حكيم آمده است

گـشاده كردنـد   : اُحلَّت لكم بهيمـه  )/عتيق(ده گشاده كر :)۱آية / سورة مائده (حلال ‐۲۱

 .بستگان شما را دهان

  .اطراف، پيرامون)/ كشف و عتيق( گردبرگرد: )۱۷آية / سورة بقره ( حول‐۲۲

  :نامه دهخدا و معين لغت ؛گردبرگرد

   اطراف ة هم،دورتا دور

ــت      ــمن اس ــرا دش ــاهي م ــاج ش ــا ت ــو ب  چ
  

ــريمن اســـت     ــردم اهـ ــر گـ ــرد بـ ــه گـ  همـ
  

  )قل از دهخدابه ن (فردوسي

 متواضع، بيمنـاك،    :امروزه/ فرو شكسته دل، تيمار دل     :)۲آية  / سورة غاشبه  ( خاشع ‐۲۳

  .ترسان

هـا   نامـه  در ساير لغـت    و معين به معناي خاشع و خاضع        ةنام تنها در لغت  شكسته دل     

  .  استخاطر آمده معني پريشان هب

ــد   ــسته دلنــ ــوران شكــ ــرز تــ ــه مــ  همــ
  

 ز تيمـــــار دلهـــــا همـــــي بگـــــسلند     
  

  )به نقل از دهخدا (فردوسي

  . بسيار دانا:امروزه /آگاهي نهاندان: )۱آية/ سورة هود ( خبير‐۲۴

  . دشمن:امروزه)/ كشف( پيچانتن: )۲۴آية / سورة بقره ()جمع خصم ( خصام‐۲۵

و ( اين لغت تنها در فرهنگ معين به معناي سخت دشمن و سخت خصومت آمده است              

  )كشف الاسرار( )جوي و ستيزه كار جنگپيچان تن است  هو الخصام، و او

  :ني زير نيز آورده شده استامع  دهخدا و معين بهةنام در لغت

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  ۱۰۹/هاي قرآني و سير تحول آن برابرهاي فارسي در ترجمه   

 

  اندام  ة خمانند،تن ةخمانند

 چرخ، پيچانتن چو مار جانستان و آنگـه قـضا         
  

ــه       ــستان انگيخت ــار جان ــشت م ــي از پ  كژدم
  

  )به نقل از دهخدا (خاقاني

  .)كشف، نسفي(كژروي :)۷۰آية / سورة انفال(خيانت ‐۲۶

  . استمعناي خيانت نيامده هاي كژروي ب نامه درهيچ لغت

 ـ«يـا   » قضاي بد «امروزه به    /بد افتاده : )۹۸آية  / سورة توبه  ( السوء ة دائر ‐۲۷ »  بـد  ةحادث

 .شود ترجمه مي

  . رام:امروزه )/كشف(كار شكسته : )۷۱آية / سورة بقره ( ذلول‐۲۸

  .ناي رام نيامده استمع اي به نامه در هيچ لغت :کارشکسته ‐

  .م، ثابت قدم مصم:امروزه )/عتيق( آور بيخ: )۷آية / عمران سورة آل(  راسخ‐۲۹

  .م و راسخ آورده نشده استاي به معناي مصم نامه در هيچ لغت :آور بيخ

  . دهخدا به معاني زير آورده استةنام لغت

آورتـر و    کـدام بـيخ   درختـي هـر      : داراي چندين ريـشه    ؛ اصيل ؛بيخ  بسيار بزرگ  ةبا ريش 

  )نامة دهخدا ، به نقل از لغتسندبادنامه(. کرد تر به ساعتي قلع توان راسخ

  .)كشف(  فرا ديد دادن،)عتيق( چشم ديداري: )۴۷آية / سورة انفال ( ريا‐۳۰

  . تدليس وتظاهر، ظاهرسازي، رياء؛ديدي چشم :نامه دهخدا لغت

  .در فرهنگ معين و برهان قاطع اين كلمه نيست

خـود را فـرا ديـد مردمـان          )/عتيق(چشم ديداري    :)۴۷آية  / سورة انفال  ( رياكاري ‐۳۱

 .)كشف( دادن

  .ترديد شك و: امروزه /شور دل :)۲آية / سورة بقره ( ريب‐۳۲

  .)عتيق(سردبان : )۲۰آية / سورة يوسف ( زاهد‐۳۳
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   دانشگاه تهرانگروه زبان و ادبيات فارسي» ادب فارسي«مجلة  /۱۱۰

 

  .اي اين كلمه نيامده است نامه هيچ لغت در

  .ترجمه شده است» ضامن«امروزه به  )/عتيق( پايندان :)۷۲آية / سورة يوسف ( زعيم‐۳۴

 ،کننـده   پاينـداني  ، کفيـل  ، ضامن ،پذرفتار : دهخدا و معين و برهان قاطع      ةنام لغت ؛پايندان

   . حميل، ضمين، قبيل،زعيم

ــار    ــل يـ ــد وصـ ــدان او شـ ــه پاينـ ــر كـ  هـ
  

ــد از شكـــ ـ    ــه ترســ ــارزارساو چــ  ت كــ
  

  )دهخدابه نقل از (مولوي 

  : معين و برهان قاطع به معاني زيرهم آورده شده است دهخدا،ةنام در لغت

  : درگاه، پايگاه، کفشکن،صف نعال

 مـــــاه را در محفـــــل خورشـــــيد مـــــن
  

ــود      ــدان بــ ــف پاينــ ــدر صــ ــاي انــ  جــ
  

  )دهخدابه نقل از (منجيك 

نالـه و   : امـروزه )/ عتيـق (دندسـتي و نرَّسـتي      : )۱۰۶آية  / سورة هود  ( زفير و شهيق   ‐۳۵

  .بانگ طولاني

  .اي موجود نبود نامه هيچ لغت در ،نرَّستيدندستي و 

بخيزانيد آن دو تـن را    : ما الشيطان هفَاَزلَّ)/ رازي(خيزش  : )۳۶آية  / سورة بقره  ( زَلَّت ‐۳۶

  .لغزش: امروزه/ ديو

 برهان قاطع خيزيـدن  ةنام اما در لغت ،اي به معناي لغزش نيامده   نامه در هيچ لغت  : خيزش

  .لغزش معني شده است

  .انحراف ميل به باطل)/ كشف( چفتگي)/ عتيق(كژي : )۷آية / عمران سورة آل ( زيغ‐۳۷

 ، تقلـب  ، نيرنـگ  ، حيلـه  ، کـذب  ، دروغ ،انحـراف  : دهخدا و برهـان قـاطع      ةنام لغت ؛کژي

  .ناراستي

ــتي   ــازم از راســـ ــري ســـ ــي دفتـــ  يكـــ
  

  كـــــژي و كاســـــتي،كـــــه نپـــــذيرد آن  
  

  )به نقل از دهخدا (فردوسي
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  ۱۱۱/هاي قرآني و سير تحول آن برابرهاي فارسي در ترجمه   

 

  . سر برزمين نهادن)/كشف(پشت خم دادن :  سجده‐۳۸

  . ها نيست نامه پشت خم دادن در لغت

  . سجود،سر بر زمين نهادن : دهخداةنام لغت

 ســـــپاهش بـــــر او خواندنـــــد آفـــــرين
  

 همــــه برنهادنــــد ســــر بــــر زمــــين      
  

  )به نقل از دهخدا (فردوسي

  .)كشف(پرديو گر :  ساحر؛پرديو، نيز جادو: )۷۶آية / سورة يونس ( سحر‐۳۹

  .ها نيست هنام پرديو در لغت

  .)كشف(كور آب : )۲۰آية / سورة نبا (سراب ‐۴۰

  :نامه دهخدا، برهان قاطع ومعين لغت

 .نباشد  زمين شوره که از دور آب نمايد و چنان،اند سراب را گفته :کوراب

هـا برافروختـه     ساير ترجمه )/ كشف( تفسانيده شود : )۱۲آية  / سورة تكوير  ( سعرت ‐۴۱

  .گردد

استوار جهـل   )/ كشف(سبك خرد   )/ عتيق(تنك خرد   : )۱۴۰آية  / مسورة انعا  ( سفيه ‐۴۲

  .خرد بي: امروزه)/ شنقشي(خرد  بي)/ نسفي(

  :خرد سبک

  . سفيه ،لوح خرد و احمق و ساده کم

 كسي كه گويد من چـون تـوأم بفـضل و هنـر         
  

 گـوي و هـرزه دراي       سبك خـرد بـود و يافـه         
  

  )به نقل از دهخدا (فرخي

  . كتاب:امروزه/ كراسه: )۱۳ية آ/ سورة عبس (صحيفه ‐۴۳

  :معين و برهان قاطع  دهخدا،ةنام لغت

  .  قرآن مجيد،كلام خدا را گويندمصحف و 
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   دانشگاه تهرانگروه زبان و ادبيات فارسي» ادب فارسي«مجلة  /۱۱۲

 

  . ضرر، زيان: امروزه/)گزايد مي: رساند ضرر مي(گزند : )۱۸آية / سورة يونس ( ضُر‐۴۴

  .ضرر و خسران :گزند

ــان  ــار جه ــاد  ،ك ــين نه ــان اينچن ــداي جه   خ
  

ــشيب      ــد و ن ــي گزن ــع از پ ــراز نف ــي ف   از پ
  

  )به نقل از دهخدا (ازرقي

  ).كشف(كاوستن ): ۲۴۹آية / سورة بقره (طاقت ‐۴۵

قـالوا لا   . (توانايي داشتن آمده است     معين به معناي طاقت داشتن و      ةنام در لغت  :كاوستن

) هـاي وي   ما را امروز كاوستن نيست بـا جـالوت و سـپاه           : طاقه لنا اليوم بجالوت جنوده    

  .)۱/۶۵۵ ،كشف(

  .)عتيق(پاي گشاده كردن : )۲۳۳آية / سورة بقره (طلاق ‐۴۶

  : دهخداةنام لغت

آن جنـگ شـاه     تـا :گفـت   مي،کرد اراقيت فرمان نمي: ق گفتنلا ط؛گشاده کردن پاي زني   

 بـه نقـل از      اسـکندرنامه (. ديـدن   تو روي من بتواني    ،بازپردازي و او پاي من گشاده کند      

  )نامة دهخدا لغت

  پيوسيدن:  طمع كردن؛يوسپيوس يا ب:  طمع‐۴۷

معنـاي طمـع وهـم       ه هم ب  ،لغت فرس   دهخدا، معين و برهان قاطع و      ةنام در لغت  :پيوس

  .رزو آمده استآمعناي  هب

ــكايتي    ــوت شـ ــده بخلـ ــل كارديـ ــا عقـ  بـ
  

 كـــردم از نكايـــت گـــردون پرفـــسوس مـــي  
  

ــضل را   ــاب ف ــه ارب ــت ك ــور اوس ــتم زج  گف
  

 رود انـــدر ســـر پيـــوس عمـــر عزيـــز مـــي  
  

  )دهخدابه نقل از (ابن يمين 

ــر    ــه هنــ ــر بــ ــي هنــ ــل بــ ــد ميــ  نكنــ
  

ــكر      ــع شــ ــر طمــ ــد ز زهــ ــه بيوســ  كــ
  

  )لغت فرسبه نقل از (عنصري 

  .امروزه بنده/ رهي: )۲۲۱آية / سورة بقره ( عبد‐۴۸
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  ۱۱۳/هاي قرآني و سير تحول آن برابرهاي فارسي در ترجمه   

 

  :نامه دهخدا، معين و برهان قاطع لغت ؛رهي

  : بنده، چاکر،غلام

 بـــه هفـــت كـــشور ز مـــن آگهـــي اســـت 
  

ــت     ــي اســ ــنم را رهــ ــتاره رخ روشــ  ســ
  

  )اخيوسف و زلي(شمسي 

 »متجاوز« :امروزه)/ كشف، عتيق، نسفي  (ي  يجو افزون: )۸۵آية  / سورة بقره  ( عدوان ‐۴۹

  .شود معني مي

  .واگذاشتن: )۲۸۶آية / سورة بقره ( عفو‐۵۰

  . بسيار دان:امروزه/ راستدان: )۱۱آية / سورة نساء ( عليم‐۵۱

  . راستدان نيامده استةاي كلم نامه در هيچ لغت

  . پيروز شدن:امروزه/ )كشف(باز شكستن : )۶۵آية / سورة انفال (  غلبه‐۵۲

  .)عتيق( تمنّ بي )/كشف، رازي، نسفي(ناكاست : )۸آية / سورة فصلت ( غير ممنون‐۵۳
  

 ؛ بـدون قبـول احـسان      ؛عرض و نيـاز و التمـاس        بي ؛درخواست بدون احتياج به   :تمنّ بي

  .طور آزادي هب

ــار    ــد اي به ــد خوان ــه باي ــرا چ ــيت ــ  ب  تمنّ
  

ــي    ــم گفــت اي بهــشت ب ــرا چــه دان ــان ت  درب
  

  )به نقل از دهخدا (فرخي

  .)عتيق(بيرون شونده از فرمان  )/كشف(تبهكار : )۲۶آية / سورة بقره ( فاسق‐۵۴

  .تبهكاري كنايه از ترك اطاعت و انقياد باشد :برهان قاطع

 .ير پ:امروزه/ سوده دندان، زاد زده: )۶۸آية / سورة بقره ( فارض‐۵۵

 :هـا امـروزه    ساير ترجمـه  : زشتي)/ كشف( گزافكاري: )۱۲۹آية  / سورة بقره  ( فحشا ‐۵۶

  .زشت

  .فحشا نيامده است اي به معناي زشتي و نامه در هيچ لغت :گزافکاري
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   دانشگاه تهرانگروه زبان و ادبيات فارسي» ادب فارسي«مجلة  /۱۱۴

 

  :معناي افراط و مبالغه آمده ه دهخدا و معين بةنام لغت در

ــاري  ــشترم گزافكــــــ ــن پيــــــ  زيــــــ
  

ــاري     ــشاند خـــ ــان نـــ ــينه چنـــ  در ســـ
  

  )به نقل از دهخدا (نظامي

  .)كشف(خويشتن دوست )/ عتيق(نازان : )۱۰آية / سورة هود ( فخور‐۵۷

  : دهخدا و معينةنام لغت در ؛نازان

  .مفتخر، فخر كننده

ــاه     ــدار مــ ــرو و بديــ ــو ســ ــالا چــ  ببــ
  

 جهـــانگير و نـــازان بـــدو تـــاج و گـــاه      
  

  )معينبه نقل از (شاهنامه 

  :آمده است دهخدا ومعين به معاني زير نيز ةنام لغتدر 

  .كنان  عشوه،نازد  که مي،مباهي ، نازنده، سرافراز، سربلند، بالنده؛نازکننده مانند معشوقه

 به چه خرمي و نازان گرو از تـو بـرده هامـان            
  

 اگرت شرف همين است كه مال و جـاه داري           
  

  )دهخدابه نقل از (سعدي 

 :امـروزه  )/شف، رازي ك ـ(بازخريـدن   )/ عتيـق ( برابري: )۱۸۴آية  / سورة بقره  ( فديه ‐۵۸

  . عوض، تاوان

  ).ها بقيه ترجمه(فرقه )/ كشف(جوك : )۱۲۲آية / سورة بقره ( فرقه‐۵۹

  .ها نيامده است نامه جوك در لغت

  . ميمون:امروزه/ كپي: )۶۵آية / سورة بقره ( قرده‐۶۰

  :معناي ميمون آمده هبرهان قاطع هم ب  دهخدا و معين وةنام لغتدر  :کپي

ــستان   ــب زم ــت   ش ــرد ياف ــي س ــود و كپ  ب
  

 كرمكـــــي شـــــبتاب ناگـــــاهي بتافـــــت  
  

 كپيـــــان آتـــــش همـــــي پنداشـــــتند   
  

ــتند    ــدو برداشــــ ــزم بــــ ــشته هيــــ  پــــ
  

  )به نقل از دهخدا (رودكي

  .)كشف(  كشتن هباز كشتن ب: )۱۷۸آية / سورة بقره ( قصاص‐۶۱
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  ۱۱۵/هاي قرآني و سير تحول آن برابرهاي فارسي در ترجمه   

 

  : دهخدانامه  در لغت؛بازکشتن

هـر دو کـشنده مـرا    يکـي آنـک ايـن     : گـرفتن   قـصاص  ؛خواهي کسي را کـشتن     خون هب

 باز کـشتن کـشنده      ؛)فارسنامه ابن البلخي  (. روشنک بزني کني    دوم آنک دخترم   ،بازکشي

  . اقاده،را

  .كار برگزارده): ۱۹آية / سورة يونس ( قضا‐۶۲

  . پاينده:ها ساير ترجمه)/ شنقشي( دائم بود: )۲۵۵سورة بقره  ( قيوم‐۶۳

  .)عتيق( ودويست /ناگرويده: )۴آية / سورة يونس ( كافر‐۶۴

  :دهخدا ويستود به معاني زير نيز آمده است  معين وةنام لغتدر 

  .کند  آنکه اعتماد نمي؛ سرکش،نافرمان

  .رود كار مي ه كتاب ب:امروزه/ نامه :)۲آية / سورة بقره ( كتاب‐۶۵

  :معين و برهان قاطع  دهخدا،نامه  در لغت؛هنام

نوشـته و کتـاب مثـل         هر ؛کتاب مثال آن  همچون شاهنامه و فرسنامه و بازنامه و ا        ،کتاب

  : صحيفه؛نامه شاهنامه و مرزبان

 ــ ــستين ســـخن از نامـ ــد نخـ ــدةگوينـ   پازنـ
  

ــد      ــل مپيون ــد اص ــردم ب ــا م ــه ب ــت ك  آن اس
  

  )دهخدابه نقل از (لبيبي 

  ) در ترجمه آتيناموسي الكتاب؛۱/۱۸۱:كشف( )داديم موسي را نامه(

  .اندوهخوار: )۸۴آية / سورة يوسف ( كظيم‐۶۶

  .»كظيم«اندوهخوار در كتب لغت در معناي غمخوار آمده است نه در معناي 

: مـوهن كيـد الكـافرين     )/ عتيـق ( سگالش)/ كشف(ساز :)۱۸آية  / سورة انفال  ( كيد ‐۶۷

  .بساز: مكار/ مكر و نيرنگ: امروزه/ ننده ساز ناگرويدگانكپست 

  : دهخدا، معين و برهان قاطعةنام  در لغت؛ساز
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   دانشگاه تهرانگروه زبان و ادبيات فارسي» ادب فارسي«مجلة  /۱۱۶

 

   :مکر و حيله

  جــشن و نـه رامــش نـه كوشــش نـه كــام   نـه 
  

ــاز دام    ــل و ســـ ــاره و تنبـــ ــه چـــ  همـــ
  

  )به نقل از دهخدا (فردوسي

  . نكته سنج، بسيار دان:امروزه /باريك دان: )۱۰۳آية / سورة انعام ( لطيف‐۶۸

  .)كشف( باز گشتنگاه: )۱۶آية / سورة انفال (واأ م‐۶۹

  ).يقعت(ماننده بهم ): ۷آية / عمران سورة آل ( متشابه‐۷۰

  ).عتيق( كَشّي كننده: )۱۸آية / سورة لقمان( متكبر‐۷۱

  :معين  دهخدا وةنام  لغت:کشي

  : خوبي، خوشي،تندرستي

ــست    ــشي نيـ ــع در كـ ــه طبـ ــه بـ  آن را كـ
  

ــي نيــــست    ــي و ناخوشــ ــرواي خوشــ  پــ
  

  )به نقل از دهخدا (نظامي

  : دهخدا به معاني زير نيز آورده استنامه لغت

  :خرامي خوش ، دلبري،و اطوار دلربا ادا ، کرشمه،للا د، ناز،غنج

 چـــو بـــشنيد ايـــن ســـخن ويـــس پريـــزاد
  

ــشّ    ــاز و كــ ــشرم و نــ ــخش دادبــ  ي پاســ
  

  )به نقل از دهخدا (ويس و رامين

  : مقابل تواضع، تکبر،برك

 نباشـــــد دوســـــتي را هـــــيچ خوشـــــي
  

 چــو باشــد دوســتي بــا عجــب و كــشي       
  

  )به نقل از دهخدا (ويس و رامين

  .محكم، استوار: امروزه )/كشف( واخ: )۴۵آية / سورة قلم ( متين‐۷۲

  .اي به معناي محكم و استوار نيامده است نامه لغتدر هيچ  :واخ

  : گمان آمده است معناي صددرصد و بي ه دهخدا بةنام لغتدر 
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  ۱۱۷/هاي قرآني و سير تحول آن برابرهاي فارسي در ترجمه   

 

 گمان برم كه بر او ملـك تـا ابـد بـاقي اسـت              
  

 بــه صــد دليــل مبــرهن گمــان مــن شــد واخ   
  

ادهخدبه نقل از  (خي سيستانيفر(  

  .ه ذر:ها ساير ترجمه )/كشف(همسنگ مور خرد  :)۷آية / سورة زلزال ( مثقال‐۷۳

  .اند سان كساني كه ناگرويده: مثل الذين كفروا)/ كشف( سان:  مثل‐۷۴

  .پناويد ايشان را مي: واحصُروهم)/ كشف(پناويدن : )۵آية / سورة توبه ( محاصره‐۷۵

  .اي اين كلمه موجود نيست نامه لغتدر هيچ 

  ).رازي( توانا )/كشف(تاونده : )۱۹آيه / سورة بقره ( محيط‐۷۶

۷۷‐ سنا  /بسودن: )۸۰آيه  / سورة بقره  ( مسلمـس كـردن     :امـروزه ./ مـا را بنـساد    : لن تَم 

  .كردن و درياغتن

  .زبون گرفته، سست گرفته: )۷۵آية / سورة نساء ( مستضعف‐۷۸

 :امروزه )/كشف( جاي سپنجگاني  )/يقعت( زنهار جاي  :)۶آية  / سورة هود  ( مستودع ‐۷۹

  محل حمل و نقل

 مـسجد شـكوهمند   )/ كـشف (مسجد بـا آزرم     : )۳۴آية  / سورة انفال  ( مسجدالحرام ‐۸۰

  .گردشگاه) عتيق(

  :معناي عدل و داد هم آمده ه دهخدا علاوه بر حرمت و احترام بةنام لغتآزرم در 

ــت  پ ــتمي درگرفـــــ ــي را ســـــ  يرزنـــــ
  

ــت      ــنجر گرفــ ــن ســ ــت زد و دامــ  دســ
  

ــده  ــم ديــ ــو كــ ــاي ملــــك آزرم تــ  ام كــ
  

ــده     ــتم ديــ ــاله ســ ــه ســ ــو همــ  ام وز تــ
  

  )به نقل از دهخدا (نظامي

  ).عتيق( خندستان كردن: خندستان، تمسخر: )۳۴آية / سورة انفال ( مسخره‐۸۱

  :همين معنا آمده هها هم ب نامه  در لغتخندستان

  ).قكشف و عتي(گاه آفتاب  برآمدن: )۱۷۷آية / سورة بقره ( مشرق‐۸۲
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   دانشگاه تهرانگروه زبان و ادبيات فارسي» ادب فارسي«مجلة  /۱۱۸

 

  و  جـاي خـروج    ،جـاي برآمـدن   به معناي   ،   دهخدا برآمدنگاه علاوه بر مشرق     ةنام  لغتدر

  . نيز آمده استجاي بروز

  .انباز گير): ۱۰۵آية / سورة بقره ( مشرك‐۸۳

  : دهخدا و معينةنام  در لغت؛انبازگير

  . مشرک؛ آنکه همتا گيرد؛آنکه شريک پذيرد

  . تصديق كننده:امروزه)/ عتيق(باور دارنده : دق مصّ‐۸۴

  . چندين برابر:امروزه )/كشف(توي بر توي : )۲۴۵آية / سورة بقره ( مضاعف‐۸۵

 معين آمده است و داراي چندلاوتا، پر چين و چروك و پر پيچ              ةنام  لغتتوي بر توي در     

  .و خم معني شده است

  ).نسفي(كم پيماني :  مطَفَّف‐۸۶

  . متجاوز، ظالم:امروزه)/ كشف(ذار اندازه در گ: )۱۹۰آية / سورة بقره ( معتد‐۸۷

  ).عتيق(سست ياونده ): ۲۰آية / سورة هود ( معجزه‐۸۸

  .روزي كه چند شمرده: ايام معدودات/ چند شمرده: )۱۸۴آية / سورة بقره ( معدود‐۸۹

  . نيك خوب:امروزه )/كشف(چم : )۲۲۹آية / سورة بقره ( معروف‐۹۰

  . استها نيامده نامه معناي معروف در لغت هچم ب

  : دهخدا، معين وبرهان قاطعةنام لغتدر 

 رفتـاري را نيـز گوينـد کـه خـم و پيچـي و                ؛خرام. به معني خرام و رفتاري به ناز باشد       

  .معني را نيزگويند ؛ ساخته و آراسته را نيز گويند؛تمايلي داشته باشد

 دعوي كنـي كـه شـاعر دهـرم وليـك نيـست            
  

 در شعر تو نه حكمت و نـه لـذت و نـه چـم                
  

  )به نقل از دهخدا (شهيد

  ).كشف و عتيق(ه آفتاب فروشدنگا: )۱۷۷آية / سورة بقره ( مغرب‐۹۱
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  ۱۱۹/هاي قرآني و سير تحول آن برابرهاي فارسي در ترجمه   

 

  :نامه دهخدا  در لغت،فروشدن

   کردن آفتاب و ماه غروب

 بــس زود برآمــد ز فلــك كوكــب ســعدم    
  

 چــه ســود كــه در وقــت فروشــد چــو برآمــد  
  

  )به نقل از دهخدا (مسعود سعد

۹۲‐كشف(پاك كرده و به آفرين )/ عتيق(پاك كرده : )۱۶آية / سورة نازعات (س مقد.(  

  .دس نيستمعناي مقّ هاي ب نامه لغت در هيچ »به آفرين« و »پاك كرده«كلمات 

 /)عتيـق (پنـاهي    )/كـشف، نـسفي، رازي    (اندخسواره  : )۲۴آية  / سورة جن  (ً ملتحدا ‐۹۳

  . پناهگاه:امروزه

  : دهخداةنام لغت

ــاره   ز خــــشم ايــــن كهــــن گــــرگ ژكــ
  

 م جـــــــز درت اندخـــــــسوارهنـــــــدار  
  

  )به نقل از دهخدا (لبيبي

كار  هامروزه مان موج ب   / زخمه آب : نيز) عتيق(نره آب   : )۲۲آية  / سورة يونس  ( موج ‐۹۴

  . رود مي

  : دهخدا، معين و برهان قاطعةنام  در لغت؛نره آب

  . خيزآب، کوهه آب،موج آب

/ روز نـامزد كـرده  : لموعـود يوم ا)/ كشف(نامزد كرده   : )۲آية  / سورة بروج  ( موعود ‐۹۵

  . وعده داده شده: امروزه

معناي موعود نيامده بلكه در معاني تعيـين كـردن و گزيـدن              هها ب  نامه  در لغت  نامزد کردن 

  .آمده

 تــا غمــت را بــر در مــن نــامزد كــرد آســمان 
  

 حصن صبرم هر شبي با آسمان است از غمت          
  

  )به نقل از دهخدا (خاقاني
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   دانشگاه تهرانگروه زبان و ادبيات فارسي» ادب فارسي«مجلة  /۱۲۰

 

به سراي باز پسين    : بالاخره هم يوقنون  )/ عتيق(گمان   بي: )۴آية  / سورة بقره  ( موقن ‐۹۶

  .باشند گمان مي بي

  . ياور:امروزه )/كشف(كارساز : )۱۰۷آية / سورة بقره ( نصير‐۹۷

  .نواخت: )۷آية / سورة حمد ( نعمت‐۹۸

  :معناي نعمت آمده است هها هم ب نامه  در لغتنواخت

 از حسودان حسد و از ملـك شـرق، نواخـت          
  

   دهـر اسـت امـان      ة ياري و از خواج ـ    ،لكاز م  
  

به نقل از دهخدا (خيفر(  

حيوانـات  (  وحوش  سورة تكوير  ۵ة  در آي  /نخجيران: )۵آية  / سورة تكوير  ( وحوش ‐۹۹

  !اند ترجمه كرده) وحشي

  .اي به معناي حيوانات وحشي نيامده است نامه لغتدر هيچ  :نخچيران

  .كارپرداز، كارفرما): ۱۷۳آية / عمران سورة آل ( وكيل‐۱۰۰

معناي عـام كـسي كـه كـاري انجـام       همعناي وكيل نيامده بلكه ب  هها ب  نامه  در لغت  کارپرداز

  .دهد آمده است مي

ــدی     ــرداز آمـ ــار پـ ــان را کـ ــسم و جـ  جـ
  

 ــ   ــل را قبـــ ــزء و کـــ ــدیجـــ  ه راز آمـــ
  

  )نيمعبه نقل از (نامه عطار  بتيمص

  :معناي اسباب و اثاث هم آمده است هب کارفرما

نـوعي و    ز همـه  هاي فراوان و بسيار کارفرماها کرده بود از نقـره ا           ه ملک بيامد با هديه    ش

  ) به نقل از دهخدااسکندرنامه(. همچنين کنيزکي که شاه هرگز مثل او نديده بود

 ).كشف( :پيش برنده: )۱۹آية / سورة توبه ( هادي‐۱۰۱

  .امدهبرنده در معناي راهنما و هادي ني اي پيش نامه لغتدر هيچ 
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  ۱۲۱/هاي قرآني و سير تحول آن برابرهاي فارسي در ترجمه   

 

 هـم در    »هجـرت «خـود    ؛از خـان و مـان بريـدن        :)۷۴آيـة   / سورة انفال  ( هجرت ‐۱۰۲

  .هاي قديم آمده ترجمه

نهي النفس  ) كشف(بايستي نبايستي   : )۴۰آية  / سورة نازعات  ()هواي نفس (  هوي ‐۱۰۳

  .بازداشت خويشتن را از بايستي نبايستي: عن الهوي

  .ها نيامده است نامه  لغت در»هواي نفس« »در معناي«بايستي نبايستي 

  .رود كار مي ه يتيم ب:امروزه /كودك پدر مرده: )۳آية / سورة نساء ( يتيم‐۱۰۴

  . صدا كردن و آواز دادن:امروزه )/كشف(پشايد مي: )۱۷۱آية / سورة بقره ( ينعنق‐۱۰۵

  . پشودن نيستةاي كلم نامه لغتدر هيچ 
  

  : گيري نتيجه

گيـري كـرد كـه       توان نتيجه  رجمة آنها و زبان امروز، مي     با توجه به بررسي لغات و نوعِ ت       

  :بندي نمود توان به چهار دسته، تقسيم لغات قرآني را مي

جـاي   هاند اما امروز، همان لغت عربيِ متن قرآن ب          اول لغاتي كه قبلاً ترجمه شده      ةدست  

  :رود كار مي ه، باش فارسي

جهـاد  )/ كـار بكـسي سـپردن     (ل  كّ ـتو)/ هزينـه كـردن   (انفـاق   )/ ناهموار بودن (اختلاف  

گـشاده  (حـلال   )/ بـسته كـرده   (حـرام   )/ توش(حرارت  )/ كارگزار(حاكم  )/ بازكوشيدن(

)/ پشت خم دادن  (سجده  )/ سردبان(زاهد  )/ چشم ديداري (ريا  )/ كژروي(خيانت  )/ كرده

قـصاص  )/ تبهكـاري (فاسق  )/ پيوس(طمع  )/ پاي گشاده كردن  (طلاق  )/ كورآب(سراب  

مـأوا  )/ نامـه (كتـاب   )/ ناگرويـده، ويـستود   (كافر  )/ كارگزارده(قضا  )/ كشتن هبازكشتن ب (

مـسجدالحرام  )/ زبون گرفتـه  (مستضعف  )/ سان(مثل  )/ ي كننده كَشّ(متكبر  )/ بازگشتگاه(

گـاه   فروشـدن (مغـرب   )/ گاه آفتاب  برآمدن(مشرق  )/ خندستان(سخره  )/ مسجد با آزرم  (
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   دانشگاه تهرانگروه زبان و ادبيات فارسي» ادب فارسي«مجلة  /۱۲۲

 

چنـد  (معـدود   )/ سست ياونـده  (معجزه  )/ ندهباوردار(مصدق  )/ انبازگير(مشرك  )/ آفتاب

از خـان و مـان      (هجـرت   )/ كارپرداز(وكيل  )/ بي گمان (موقن  )/ نرة آب (موج  )/ شمرده

هـم  (مثقـال   )/ گوشـوان (حـافظ   )/ درواخ(ثابت  )/ بايستي نبايستي (هواي نفس   )/ بريدن

  ).به آفرين(س مقد)/ پناويدن(محاصره )/ سنگ مور خُرد

جاي آن لغـت     هاند ولي امروزه لغت فارسي جديدي ب       رجمه شده دستة دوم لغاتي كه ت      

اين صـورت اسـت كـه ابتـدا لغـت فارسـي             ه  طرز ارجاع ب  . رود كار مي  هفارسي قديمي ب  

 ؛ پرديـو، سـحر، جـادو      ؛آيد، سپس لغت عربي و بالاخره لغت فارسـي جديـد           قديمي مي 

؛ برخـي    و امروزه جادو   اند كرده جاي لغت عربي سحر، پرديو ترجمه مي       هيعني در قديم ب   

   :از اين لغات عبارتند از

پرديـو، سـحر،    / بد اُفتاده، دائره السوء، قـضاي بـد، حادثـه بـد           / كارگزار، حاكم، داور    

تاونـده،  / اندوهخوار، كظيم، خشم خود را فـرو خورنـده        / نازان، فخور، خودخواه  / جادو

نـامزد  /  ملتحـداً، پناهگـاه    اَندخـسواره، / باوردارنده، مصدق، تصديق كننـده    / محيط، توانا 

گـرم كـردن، تحـريض،      / كـارپرداز، وكيـل، نگهبـان     / كرده، موعود، روز وعده داده شده     

ي، وقـت   زمان نامزد كرده، اجل مسم    / كاسته خَست، ثمن بخس، بهاي ناچيز     / برانگيختن

آگـاهي  / فـرو شكـسته دل، خاشـع، ترسـان        / گرد بر گرد، حول، پيرامون، اطراف     / معلوم

بـيخ آور،   / كارشكـسته، ذلـول، رام    / پيچـانتن، خـصام، دشـمن     / خبير، بسياردان نهاندان،  

خيـزش، ذلـت،    / نرسـتي، شـهيق، بانـگ طـولاني       / دندستي، زفير، ناله  / راسخ، ثابت قدم  

تُنُـك خـرد، سـفيه،      / تفسانيدن، سعرت، برافـروختن   / چفتگي، زيغ، ميل به باطل    / لغزش

بازشكـستن،  / رهي، بنده، بـرده   / ت، توانائي كاوستن، طاق / اسه، صحيفه، قرآن  كُر/ خرد بي

پـي، قـرده،    كَ/ جوك، فرقـه، گـروه و دسـته       / گزافكاري، فحشا، زشتي  / غلبه، پيروز شدن  

بـه آفـرين،    / ، لمس كـردن   پسودن، مس / ساز، كيد، نيرنگ  / وم، پاينده دائم بود، قي  / ميمون
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  ۱۲۳/هاي قرآني و سير تحول آن برابرهاي فارسي در ترجمه   

 

چـم،  / م فـروش ف، ككم پيمان، مطفّ/ توي بر توي، مضاعف، چندين برابر     / مقدس، پاك 

سردبان، زاهد، / اندخسيدن، استعاذه، پناه بردن / كارساز، نصير، ياور  / معروف، خوب نيكو  

  .پارسا

جاي هر   هاند ولي امروزه لغت عربي ديگري ب        سوم لغاتي هستند كه ترجمه شده      ةدست  

اين صورت است كـه      هطرز ارجاع ب  . رود كار مي  هدو لغت عربي اصلي و ترجمة فارسي ب       

 بنـابراين   ؛آيد، سپس لغت عربي و بالاخره لغت فارسي قـديمي          لغت عربي قرآن مي   ابتدا  

 ـ              ) بناء، كازه، سقف  ( كـار   هيعني در ترجمة بناء قبلاً لغت كازه و امروزه لغـت سـقف را ب

  : برند مي

عـدوان،  / زعـيم، پاينـدان، ضـامن     / ريب، شور دل، شـك و ترديـد       / بناء، كازه، سقف    

وكيـل، كـارپرداز،    / معتد، اندازه در گذار، متجاوز    / نازان، متكبر فخور،  / افزونجو، متجاوز 

  .كارپرداز، وكيل، حامي/ واخ، متين، محكم/ عدوان، افزونجوئي، متجاوز/ حامي

هـا   نامـه   و در لغـت     هـاي قرآنـي آمـده      دسته چهارم لغاتي هستند كه فقط در ترجمـه          

  :اند نيامده

معنـاي   هكارگزار ب / عناي سقف در ترجمة بناء    م هكازه ب / معناي بديع  هنوساز از نيست ب     

/  خيانـت  معنـاي   بهكژروي  /  حلال معناي  بهگشاده كرده   /  حرام معناي  بهبسته كرده   / حاكم

پرديـوگر  /  سـحر  معنـاي   بهپرديو  /  سجده معناي  بهپشت خم دادن    /  زاهد معناي  بهسردبان  

 معنـاي   بـه ت ياونده   سس/  كظيم خشم فرو خورنده    معناي  بهاندوهخوار  /  جادوگر معناي  به

بـيخ آور   /  رام معنـاي   بـه كارشكـسته   /  تابع معناي  به ،پس بر / ي ام معناي  بهمادري  / معجزه

راسـتدان  /  بانگ طـولاني   معناي  بهنرستي  /  نالة طولاني  معناي  بهدندستي  /  مصمم معناي  به

د دائـم بـو  /  فرقـه معنـاي  بـه جوك /  فحشامعناي بهگزافكاري /  عليم و بسيار دان  معناي  به

 صـدا كـردن و آواز     معناي  بهپشائيدن  /  راهنما و هادي   معناي  بهبرنده   پيش/  پاينده معناي  به
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 بـرانگيختن و تحريـك      معناي  بهگرم كردن   /  اختلاف داشتن  معناي  بهناهموار بودن   / دادن

  .كردن
  

  :منابع

 علـي   ‐يي تنظيم فـتح االله مجتبـا      ،لغت فرس ،  )بن احمد طوسي    ابونصر احمدبن علي  ( اسدي طوسي    ‐۱

  .ش. ه۱۳۶ ، نشر خوارزمي،اشرف صادقي

  .ش. ه۱۳۵۷ ،اميركبير، چاپ سوم،  به تصحيح دكتر محمد معين،برهان قاطع  تبريزي، محمدخلف،‐۲

  . دهخداةنام  لغتةسسؤ م،ل چاپ او،نامه دهخدا لغت اكبر،  دهخدا، علي‐۳

 ،كتابخانـة آيـت االله مرعـشي نجفـي        انتـشارات   ،   الجنان ضتفسير روح الجِنان و رو      رازي، ابوالفتوح،  ‐۴

  .ق. ه۱۴۰۴ ،تهران

  .ش. ه۱۳۸۱ ، تهران، نشر هرمس،ذيل فرهنگهاي فارسي رواقي، علي، ‐۵

  .ش . ه۱۳۸۴ ، تهران، نشر كليدر، تصحيح محمد مهيار،تفسير سورآبادي  عتيق نيشابوري، ابوبكر،‐۶

 ، آستان قدس رضـوي    ،وهشهاي اسلامي  تهيه و تنظيم گروه فرهنگ و ادب بنياد پژ         ،فرهنگنامه قرآني  ‐۷

  .ش . ه۱۳۷۲

 دفتـر نـشر معـارف    ، چاپ دوم،د محمدرضا صفوي ترجمة سي  ، بر اساس تفسير الميزان    ،قرآن مجيد  ‐۸

  .ش . ه۱۳۸۵ ، قم،اسلامي

 فتر مطالعات تـاريخ و معـارف اسـلامي،        نشر د چاپ دوم،    ، ترجمة ناصر مكارم شيرازي    ،قرآن مجيد  ‐۹

  .ش. ه۱۳۷۴ ،قم

، د حـسن علمـي     محم نة چاپخا ،تفسير كبير منهج الصادقين في الزام المخاطبين       االله،  كاشاني، ملاّ فتح   ‐۱۰

  .ش. ه۱۳۳۰ تهران،

  .ش . ه۱۳۸۱،  اميركبير، چاپ نوزدهم،فرهنگ فارسي معينمعين، محمد،  ‐۱۱

 چـاپ   ،كوشش علـي اصـغر حكمـت       ه ب ،كشف الاسرار و عدة الابرار     الدين،  رشيد   ميبدي، ابوالفضل  ‐۱۲

  .ش. ه۱۳۸۲ ، تهران، نشر امير كبير،هفتم

 نـشر بنيـاد     ، بـه تـصحيح دكتـر عزيـز االله جـويني           ،تفسير نسفي  الدين عمر،    نسفي، ابوالحفص نجم   ‐۱۳

  .ش. ه۱۳۵۳ ، تهران،فرهنگ ايران
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